
ــن ۹۸  ــم فروردی ــرا، روز چهارده ــاز ماج آغ
ــود. مــن و محمــد، قــرار گذاشــته بودیــم  ب
کــه از میــدان تجریــش تــا چهــارراه 
ولیعصــر قــدم بزنیــم. کمــی کــه از شــروع 
پیاده رویمــان گذشــت و صحبت هــا بــالا 
گرفــت، مــن پیشــنهاد برگــزاری یــک 
بچه هــای  بــرای  تابســتانه  مدرســه ی 
ــد  ــردم و از محم ــرح ک ــتانی را مط دبیرس
پرســیدم کــه »پایــه ای؟«. طبــق معمــول آن 
ــت  ــی داش ــس و حال ــوز ح ــه هن ــال ها ک س
پیشــنهادها  این جــور  بــه  رد  دســت  و 
نمــی زد، نــه تنهــا پذیرفــت؛ بلکــه از همــان 
بــرای  مــا  ایده پردازی هــای  پیــاده روی 
انجــام چنــان کاری آغــاز شــد. یکــی دو روز 
ــراه  ــا هم ــا م ــم ب ــد ه ــه احم ــود ک ــد ب بع
ــن  ــود کــه یکــی از بهتری شــد و این طــور ب
ــروع  ــن ش ــجویی م ــای دوران دانش تجربه ه

ــد. ش
آن اوایــل کارهایــی کــه بایــد انجــام 
می دادیــم بی شــمار بــه نظــر می آمــد. 
متقاعد کــردن  مهم ترینشــان  شــاید 
ــجوی  ــد دانش ــود. »چن ــا ب ــه ی آدم ه بقی
مدرســه ی  یــک  می خواهنــد  ورودی 
ــزار  ــوز برگ ــد دانش آم ــرای چن ــتانه ب تابس
ــگاه  ــئولین دانش ــد مس ــرا بای ــد!« و چ کنن
قبــول می کردنــد یــا بزرگترهــا مــا را 
در انجــام آن همراهــی می کردنــد؟ مــن 
بــه نوشــتن  و احمــد شــروع کردیــم 
ــا  ــد ب ــا محم ــراه ب ــوزال. هم ــک پروپ ی
ــم  ــان می کردی ــد متقاعدش ــه بای ــا ک آن ه
ــادی  ــداد زی ــا تع ــتیم. ب ــه می گذاش جلس
ــاید  ــا ش ــم ت ــاط گرفتی ــرکت ها ارتب از ش
ــرای  ــم. ب ــدا کنی ــی پی ــی مال ــک حام ی
این کــه از تجربیــات دیگــران اســتفاده 
قدیمی ترهــای  بــا  حــرف زدن  کنیــم، 
ــم،  ــود. نمی دان ــی ب ــدۀ خوب ــکده ای دانش
ــدود ۳۰  ــی ح ــه حت ــا ک ــه بعضی ه ــاید ب ش
ــر  ــم س ــد ه ــکده بودن ــل در دانش ــال قب س

ــم  ــر بخواه ــتیم. اگ ــک خواس ــم و کم زدی
قصــه را خاصــه کنــم، بعــد از یکــی دو مــاه، 
نه تنهــا رئیــس و معاون هــای دانشــکده 
ــناهایی در  ــه آش ــناختند، بلک ــا را می ش م
ــر  ــای دیگ ــر، معاونت ه ــت، آمفی تئات حراس
ــرده  ــدا ک ــات پی ــی تأسیس ــگاه و حت دانش

ــم :( بودی
ــردم،  ــف ک ــان تعری ــا برایت ــا اینج ــه ت آنچ
کار  اجرایــی  وجــه  بــه  ناظــر  بیشــتر 
بــود. روی دیگــر داســتان، چــه بســا 
ــن  ــوز گرفت ــر از مج ــد. غی ــر باش جذاب ت
بــود  لازم  این چنینــی،  هماهنگی هــای  و 
ــود.  ــد ش ــه تولی ــرای مدرس ــی ب محتوای
در ذهــن مــا ایــن بــود کــه محتــوای 
آموزشــی مدرســه توســط خــود دانشــجوها 
ــه  ــد دانشــجوها را ب تولیــد شــود. پــس بای
ــود  ــرای خ ــم. ب ــوت می کردی ــی دع همراه
ــه  ــز مدرس ــش هیجان انگی ــن بخ ــن، ای م
ــه  ــانی ک ــه کس ــان را ب ــه خودم ــود. این ک ب
ــا  ــاندیم، و آن ه ــناختند شناس ــا را نمی ش م
ــه  ــانی ک ــد. کس ــول کردن ــا را قب ــوت م دع
ــر از  ــه، دیگ ــد از مدرس ــان بع خیلی هایش
ــه  ــانی ک ــد. کس ــرون نرفتن ــن بی ــی م زندگ
فقــط در انجــام بخشــی از کار بهمــان کمــک 
ــد و  ــت گرفتن ــه کار را در دس ــد، بلک نکردن
ــزی  ــا چی ــد از آن ه ــاز باش ــه نی ــدون آنک ب
ــو  ــن نح ــه بهتری ــا را ب ــم، فعالیت ه بخواهی
پیــش بردنــد. زیبایــی داســتان همیــن جــا 
ــاور  ــه آن ب ــر ب ــه  نف ــا س ــه م ــت. آنچ اس
ــم،  ــروعش کنی ــتیم ش ــتیم و می خواس داش
ــد و از آن  ــه ش ــتانمان پذیرفت ــط دوس توس
ــا  ــدف آن ه ــت و ه ــر خواس ــد، دیگ ــه بع ب

ــود. ــز ب نی
ــرف  ــی ظ ــوای آموزش ــازی محت کار آماده س
ــاه انجــام شــد. یکــی از اهــداف  یکــی دو م
ــب  ــازی مطال ــه آماده س ــود ک ــن ب ــا ای م
ــن  ــرای یادگرفت ــی ب ــه فرصت ــل ب را تبدی
موضوعــات جدیــد بــرای خودمــان کنیــم؛ و 
ــان  ــد. خیلی هایم ــم ش ــور ه ــه همین ط البت
لازم بــود چیزهــای جدیــدی مطالعــه کنیــم 
ــم،  ــان بگیری ــان یادش ــا خودم ــه تنه و ن
ــم ــدا کنی ــی پی ــم راه های ــاش کنی ــه ت بلک
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ــو  ــه نح ــا را ب ــان چیزه ــه هم ــه چگون ک
ســاده تری بــه دیگــران یــاد بدهیــم.

ــه،  ــد ماه ــای چن ــن فعالیت ه ــل ای حاص
ــتان  ــۀ تابس ــرم میان ــای گ ــه روز از روزه س
بــود کــه حــدود ۶۰ دانش آمــوز بــه شــریف 
ــی  ــخنرانی ها و درس های ــای س ــد و پ آمدن
ــان  ــن تدارکش ــتان م ــه دوس ــتند ک نشس
ــی  ــاپیش جلوه های ــا پیش ــد، ت ــده بودن دی
بــه  را  ریاضــی  علــوم  زیبایی هــای  از 
هم دانشــگاهی های  و  هم کاســی ها 
ــه  ــوس ک ــد. افس ــان دهن ــان نش آینده ش
ــه آن  ــن اینک ــرای گفت ــت ب ــی نیس مجال
ــیرین و  ــا ش ــۀ م ــرای هم ــدر ب ــه روز چق س
دلچســب بــود، چقــدر خــوش گذشــت، چــه 
دوســتی های مانــدگاری شــکل گرفــت و آن 
فعالیت هــا چگونــه بعدهــا زندگــی شــخصی 
ــرد.  ــر ک ــا را متأث ــی از م ــجویی خیل و دانش
تنهــا می توانــم بگویــم آن چنــد روز، از 
ــه  ــه ک ــروع مدرس ــل از ش ــب قب ــان ش هم
مــن و نیوشــا سوســک های مــرده را از روی 
ــا  ــم، ت ــارو کردی ــر ج ــه  ی آمفی تئات صحن
ــان  عصــر ســه روز بعــد کــه دقایقــی از پای
اختتامیــه نگذشــته، امیرعلــی، مــن و احمــد 
ــی ای  ــکده ی س ــل دانش ــوض مقاب را در ح

ــه  ــل آن ب ــه قب ــی ک ــت، و هفته های انداخ
تــدارک ایــن ســه روز گذشــت، بدون شــک 
ــای  ــن یادگاره ــی از بهتری ــن یک ــرای م ب

دوران کارشناســی ام باقــی می مانـَـد.
ببــرم.  را ســر  نمی خواهــم حوصله تــان 
ایــن  بعضی هایتــان کــه  می دانــم کــه 
آن  در  خودتــان  می خوانیــد  را  مطلــب 
ــر  ــد و از منظ ــرده بودی ــرکت ک ــه ش مدرس
دیگــری، آن چــه که مــن دربــاره اش نوشــتم 
ــر  ــه دیگ ــالا ک ــا ح ــد. ام ــه کردی را تجرب
یــک  می خواهــم  شــده ایم،  هم کاســی 
ــکدۀ  ــم: دانش ــول بده ــما ق ــه ش ــز را ب چی
علــوم ریاضــی شــریف پذیــرای هــر ایــده ی 

ــت. ــازنده اس ــوب و س خ
بــا  شــوید،  کار  بــه  دســت  خودتــان 
ــکده  ــی دانش ــن علم ــتانتان در انجم دوس
حــرف بزنیــد، و بــه آن چــه کــه بــه نظرتــان 
ــاس  ــودش را احس ــا کمب ــت، ی ــد اس مفی
می کنیــد، یــا بــرای اجــرا کردنــش اشــتیاق 

ــانید.۱  ــل بپوش ــه ی عم ــد، جام داری
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